
مهخوانمهنویس

ای دست جفای تو چو زلف تو دراز
وی بی سببی گرفته پای از من باز

ای دست از آستین برون کرده به عهد
وامروز کشیده پای در دامن باز

برشــی  نیروی  تحمل  که جهت  میلگردی  اتُکا: 
استفاده می شود.

آستانه:پایین چارچــوب که در بالاتر از کف قرار 
می گیرد.

- باشد، باشد؛ فقط سکوت کن تا بدانم کجای قصه ام! 
مگر نگفتمت ســکوت گاهی بیانگرتر؛ همیشه و غالب 
اوقات شکوهمندتر است، بســیار خوب تو گفتی، من 
هم به جان نیوشــیدم که در قصه ام به صورت نرسیدم 
و تنها نام قصه را صورت نهادن که من شــاعر را به آن 
ناب نمی رســاند، تازه من این همــه راه و جاده های پ 
پیچ و برهوت را طی نکردم تا پیکرتراش قطعه ســنگی 
بر آرامگاه خویش باشم، لااقل تو یکی خوب می دانی که 
من مه خوان مه نویسم؛ جنگل جنگل، کوه به کوه، ترانه 
ترانه؛ ســکوت به سکوت آمدم، ناگهان هیاهو گذاشتم 
و گذاشــتم تا به »صورت« برسم. تو بخوانش فرم! من 
همان صورت را ترجیح می دهم، تو همیشــه می دانی، 
من: مه خوان مه نویســم، هیاهو برای هیچ خواسته ام 
نیست، یک کشتی پهلوگرفته ام تا از منظر مرغ های دریا 
به صورت کلی جهــان و گاه جزئی و جلوه ای از جهان 
حالا نامش را آفاق، ارغوان، ترســا یــا رخا یا هر چیز 

دیگری می خواهی بگذار.
- پس بگو در سال های پسین و واپسین عمر به عرفان 

رسیده ای و به قول ترک ها تامام!
- چرا می خواهی روی هر چیــزی نامی بگذاری، لابد 
می خواهی برای هر چیز اتیکت، لیبل یا برچسپ قیمتی 
هم بگذاری، نه رفیق جان! برادر! همزاد! دوست، منتقد 
...الاغ جان! این آخری را با خلوص، صمیمیت تام و تمام 
و ارادت ویژه عرض کردم تا گفته باشم: نوکرتم! جهان 
یک مارکت بزرگ نیست، پس برچسپ عرفان را بردار و 
فکر کن هستی کارگاه من نویسنده است تا به »صورت« 

برسم و خلاص! شیرفهم شد؟!
- نه نشــد! ما ناچار از نامیدن اشیا، پدیده ها و انسان ها 
هســتیم، تو گفتی »رخا« و او در داستان تو زاده شد و 
که در رازوارگی و در میان انبوه مهی غلیظ که جنگل و 
دریا و جان تو را تسخیر کرده بود و رخا نیز در میان مه 

محو و گم و ناپیدا شد.
- ناپیدای پیدا! این هســت تنش و تناقض خلاقی که 
من در ابتدای قصه صورت نوشتم و تو با کمال معذرت 

نفهمیدی اش.

- پس با این حســاب من بعد من مخاطب منتقد باید 
منتظر باشم تو هر بار قصه ای بنویسی و بعد به نقد آن 

بپردازی!
- بلی! کاملًا و البته نه همیشه! چون من نام این قصه ها 
را جستار قصه هایی می گذارم که در کارگاه هستی من 

نوشته و خمیر و خمیره اش ورز داده می شود.
- باشــد نام قصه هایت را هرچه کــه می خواهی بگذار 
اما وضوح و شــفافیت هم لازم است، مه آلودگی پایدار 
چندان هم خوشایند نیست. تازه نوشتن بر موج، مه و 
بر سطح باد بیهوده اســت، پاک می شود و می رود پی 

کارش؛ باید جای محکم و ماندگاری قدم گذاشت.
- روی کتیبه های محو و پاک شــده چطور است؟ اصلًا 
به نظر تو بهتر نیست نوشته هایم را به خط میخی و بر 

سنگ بنویسم؟!
- بنویسید! برای ســنگ قبرتان هم خوب است! اما 
از شــوخی که بگذریم مشکل تو خط زدن سطوری 
اســت که باید نوشته شود؛ ســطوری که در ژرفای 
دریا و در ترجمــه آواز مرغان دریایی می خوانی اش 
اما از نوشــتنش امتناع می کنی، این است که از آن 

لجم می گیرد.
- فکر نمی کنی جنس لباس عروس از همان تور سفید 
باشــد و چهره عروس را مه و ســایه تور سپید کمی 

پوشانده باشد زیباتر و حتی دل پذیرتر باشد.
- باشــد! اما این عــروس زیبا ســرانجام لباس زیبای 
عروســی اش را درمــی آورد، لباس مناســب دیگری 
می پوشد و می آید وســط گود زندگی، فکرش را بکن 
رخا به صورت پیوسته با لباس تور سپید عروس خانم ها 

ظاهر شود! می شود؟!
- نمی شود! اما اگر می شد چه می شد!

- بازمی گردم سر سطر، منظور اصلی من خطوطی است 
که جا می گذاریشــان، به باور من رخا جا دارد که یک 

رمان بشود نه یک قصه محو و مه آلود.
- به صورت کاملًا اتفاقی با تو موافقم، کسی چه می داند؟! 
شــاید اراده خداوند براین قرارومدار باشد تا من آن قدر 
زنــده بمانم تا این طرح واره ها را در قالب رمانی زیبا به 
رشته تحریر دربیاورم. در آنجا شاید بشود کمی از این 
فضای مه آلود کاســت و رمان جاندار و جذاب تری را به 
رشته تحریر درآورده؛ به تو و به مخاطبان دیگر تقدیم 

کنم.
- امید که چنین باد.

بعد از انتخابات پرحاشــیه فدراسیون فوتبال ایران حالا این سؤال 
ذهــن همــه را درگیر خودکرده؛ چه در ســر مهــدی تاج و تیم 
مدیریتی جدید فدراســیون می گذرد؟ تاج حتی چند دقیقه بعد 
از انتخــاب دوباره اش به عنوان رئیس مقابــل خبرنگاران از جواب 
به ســؤال در مورد دراگان اســکوچیچ و آینــده اش در تیم ملی 
طفره رفت تا علامت سؤال بســیاری را برای همه به وجود آورد. 
از بازیکنان تیم ملی تا کادر فنی و مدیریتی گرفته تا رســانه ها و 
طرفــداران تیم ملی تکلیف را نمی دانند. حکم به قطع همکاری یا 
صدور دستور بقا برای دراگان؟ تصمیم فدراسیونی که بعد از شش 

ماه رئیس خود را شناخته چیست؟
 ســرمربی کروات تیم ملی باز هم در موقعیتی آشنا قرار دارد؛ جایی 
بیــن زمین و هوا! موقعیتی که درســت دو ماه قبل قرار داشــت. از 
طرفی کمیته فنی که توســط میرشاد ماجدی انتخاب شده بود، رأی 
به برکناری او داد. حکمی که در هیات رئیســه وتو شد تا اسکوچیچ 
کمــاکان حفظ شــود. دراین بین مهــدی محمدنبــی، نایب رئیس 
اول فدراســیون فوتبال که از او به عنوان یکــی از اصلی ترین نفرات 
تصمیم گیر برای تیم ملی نام برده می شــود در مصاحبه کوتاهی که 
با خبرنگاران داشــت در پاسخ به ســؤال آن ها در خصوص دراگان 
اســکوچیچ ســؤال تازه ای مطرح کــرد و گفت: مگر قرار اســت با 
اسکوچیچ به جام جهانی نرویم؟ در ادامه خبرنگاران سؤال دوباره ای 
در خصوص تغییر کادر فنی پرســیدند کــه او در جواب گفت: این 
موضوعی نیست که به صورت فردی بتوان در موردش تصمیم گرفت. 
نایب رئیس اول فدراسیون فوتبال به طور واضح اعلام کرد همه چیز 
به جلســه هیات رئیسه و تصمیم اعضای آن بستگی دارد. جلسه ای 
که قرار اســت این هفته و به طور رســمی با حضــور اکثریت اعضا 
برگزار شــود و تا حد زیادی تکلیف تیم ملی، ســرمربی و مدیر آن 
مشخص می شود. هیات رئیسه ای که در آن هم اختلاف وجود خواهد 
داشــت. به طور مثال میرشاد ماجدی که یکی از نفرات هیات رئیسه 
اســت قاطعانه از اســکوچیچ حمایت کرد و گفت به هیچ عنوان زیر 
قرارداد ســرمربی جدید تیم ملی را امضا نمی کند. همه این مسائل 
به تصمیمات تاج بســتگی دارد. چراکه او در هیات رئیســه باوجود 
خودش، نبی، قنبرزاده و ســاکت دســت بــالا را دارد و در این راه 
همراهی دو تا ســه عضو دیگر را هم خواهد داشت. مهدی تاج قبل 

از اینکه انتخابات برگزار شــود و با رأی قاطع به صندلی ریاســت 
تکیه بزند، ســخنانی به زبان آورد کــه بیش ازپیش به گمانه زنی ها 
در خصــوص حضور دوباره کارلوس کی روش روی نیمکت تیم ملی 
ایران دامن زد. تاج همــواره در این مدت از دوران همکاری با این 
مرد پرتغالی به نیکی یاد کرده و به طور واضح گفت اگر به ریاســت 
برســد در خصوص همکاری با کی روش به طورجدی فکر می کند. 
موضوعی که حالا باید به آن پاسخ دهد این است که سرنوشت تیم 

ملی با تفکرات چه کسی رقم می خورد؟
اکنون همه تصمیمات بر عهده فدراســیون فوتبال و رئیس جدید 
آن اســت. صدور حکم برای سرمربی جدید یا دستور ابقای دراگان 
اسکوچیچ؟ حالا مهدی تاج و تیم مدیریتی اش باید تصمیم بگیرند 
کــه از کدام یک از این دو راه، قدرت خود را نشــان دهند. اگر قرار 
به برکناری دراگان اســکوچیچ است، باید زودتر تکلیف را مشخص 
کننــد و با آوردن مربی جدید حداقل دو بازی تدارکاتی )اروگوئه و 
ســنگال( به او فرصت برای پیاده کــردن ایده هایش را در تیم ملی 
بدهند. حالا چه می خواهد مربی ایرانی باشــد یا خارجی. بازیکنان 
هم باید بدانند قرار اســت با چه تفکری در جام جهانی حضور پیدا 
کنند و این یک رابطه دوطرفه اســت. بااین همه اما در این چند روز 
حرف وحدیث هــای زیادی پیرامون توافــق مهدی تاج با کی روش 
شــکل گرفته و حتی از بعضی منابع خبری بیــرون آمده مبنی بر 
اینکه این مربی پرتغالی برای سومین بار هدایت تیم ملی فوتبال را 

در جام جهانی به عهده خواهد گرفت.

ادامه ابهام بر سرنوشت تیم ملی فوتبال و اسکوچیچ ؛

کارلوسکیروشبرمیگردد؟

    علی داریا  
   جستارنویس و نویسنده

»سیاره های بی نفت« باید نشانه و استعاره ای 
باشد از »ســازمان بی شعر، بی جوشش، بی 
شــعر ناب و...« با خواندن مقدمه ای که بردبار 
نوشــته اســت براین دفتر می تــوان همین 
را اســتنباط کــرد. بردبار هفــت »کوتاهه« 
در بخــش اول کتــاب گنجانــده و نوشــته 
مدعی نیستم این ها هایکوســت و ما عرفان 
منحصر به خودمان داریــم که از پرمغزترین 
عرفان های جهان اســت. این عرفان خانقاهی 
و پرمغزمریدومرادی و جبرگرا، ضد استدلالی 
و ضد زن سم مهلک است اما در کاکل عرفان 
هزاران نقش موجود است و آن چگونه  گفتن 
است. شــاعران عارف ما سخن ها را زیبا بیان 
کرده اند و مســئله اصلی ما هم زیبایی است، 
مثل همین قطعه زیبــای بردبار:»این طوفان 
عظیم در نی لبک شــبانی خانه دارد.« دومی 
هم بد نیست: »صدای زنجره از اعماق هایکو/

موسیقیدانی ســکوت کرد.«اگر درسطر سوم 
می گفت »ســکوت موســیقیدان« بهتر بود.

دراین صورت هم به هایکو نزدیک تر می شد و 
هایکوی بی فعل می دیدیم که این »سکوت« 
را برآشــوبد و هم لازم اســت که سطر سوم، 
مصدردار و بی زمان باشد.هایکو را باید در عمل 
تجربه کرد، باید غرق شــد در ذن، هایکو بی 
تسلیم است، عاشقانه نیست: »من از سر سطر 
بعد سقوط خواهم کرد/»دوستت دارم«هایکو 
نیست، بردبار هم می داند نیست ولی شعرش  
به هایکو نزدیک شده اســت:»دف آویزان از 
بیــد مجنون/هوهوی باد.« این قطعه هر چند 
حسی عاشقانه را در خود تزریق می کند ولی 
به هایکو نزدیک شــده است. هایکو صنعت و 
تزئینات صوری ندارد، گاهی تشخیص دارد و 
البته هایکو فضیلت نیست. سپیدهای بردبار 
بهتر است و بهتراســت که درونی تر شوند.در 

بردبار شوری هســت انگار و یک نوع هیجان 
و رعشــه، باید این ها را ســخته کرد و از آب 
بیــرون آورد: »در خاموشــی میان شــعار و 
تازه کرد...«همین،  نفســی  شلیک/گورستان 
می تواند یک شــعر کامل باشد و کامل تر شد 
وقتی مطلع با مقطع تکرار شــد و یک شکل 
دوری/دایره ای ایجاد شــد در شعر: »اما سپید 
گاه به انبان نی بردمید/و گورستان نفسی تازه 
کرد.« جالب است که شعار و شلیک و کشت و 
کشتار است ولی گورستان نفسی تازه می کند 
و شــخصیت انســانی می گیرد.دو سطر شعر 
دوم هم رازورانه و تصویری- فلســفی است: 
»اندوهــی طویل درراه اســت/تا تو به زیبایی 
خود پی ببری...« شــاعر نباید تمام تجربیات 
عاطفی خود را در شــعر خرج کند، باید مثل 
چخوف در داستان عمل کند که گاهی سروته 
داستان را برمی داشت و احساساتش را کنترل 
می کــرد، او مثل آرتور رمبو می دانســت که 
کلام و ابداعات کلامی به طورمتقابل می تواند 
نیروی عجیب دگرگون کردن زندگی را داشته 
باشــد، یعنی این ابداعات هم حالت تازه ای از 
اشــیا را به وجود می آورند هم جهان جدیدی 
خلق می کنند:»کنارم بنشین/من از وحشتی 
که ندارم می ترســم.« شعر باید نمایانگر طرز 
زیست شاعر در دوره معین اجتماعی، تاریخی 
و فرهنگی او باشــد و شــاعر بتواند شعر را به 
گذشــته و حال و به خصوص آینده بچرخاند 
و پیش ببرد وعاطفه اش را عمق دهد: »جنگ 
جهانی اول/بــا نگاه تو آغاز شد/انســان های 
بسیاری در من کشته شدند/جنگ جهانی دوم 
بر سر پیمان دستانت بود/سرزمین های بزرگی 
درون من ســوخت/حالا/جنگ دیگری وجود 

ندارد/جهان من متعلق به توست.«
آراگون هم وقتی شــعر بلند »السا در آینه« 
را گفت، الســا گیسوان آتشــینش را شانه  
مــی زد و در دل آراگون شــوری می افکند، 
آراگون آن شــور آتشین را به میدان پاریس 
می برد، آنجا که نازی ها از حســادت، پاریس 
را به آتش می کشاندند.الیوت هم »سرزمین 

ویران« را گفت، آنجا که به انســان گفت:»تو 
جز مشتی بت های شکسته نمی شناسی/آنجا 
که می کوبد خورشــید و پناهی نمی بخشد 
درختــان مرده را...«بردبــار دو غزل و چهار 
چهارگانــه در این دفتــر را گنجانده و غزلی 
را با ردیف »که« که ازکاربردهای شــاعران 
پسامدرنیســتی  به اصطــلاح  غزل ســرای 
تخته نردی  درصفحه های  است:»می بازی اش 
کــه/در بازی بی کیش شــطرنجی و مردی 
که...« پنج شــعر نیمایی به تقریب بلند هم 
در»سیاره های بی نفت« هست. برخی از این 
اشــعار غموض تصویر دارد که باید غموض 
دانســتگی و غموض عاطفی شــاعر در آن 
دخیل باشــد، بخش  دیگر از این غموضات 
القای جامعه توسعه یافته و درهم تنیده و تافته 
است که از بدویت و عصر ملوک الطوایفی دور 
شده و به عصر اصطکاک فلزات و عصر معراج 
فولاد گام برداشته است: »رد تلخی بر تاریخ، 
نماد صلح نافرجام بر درد است/نمود دشنه ای 
در مشــت نر،بر پیکر مرد است/وجود نارس 
خاموشی سرد است/عمود تیغ و شریان است 
این تاریخ/عریان اســت و تاریک است و بی 
تاریخ.«این شعر چندان پیچیده نیست، کمی 
ره بــه عالم درون بــرده و رازورمزهای آن یا 
یافتن خودبیگانگی شاعر در عصری پرآشوب 
و درد ســخن گفته، از تحول تاریخی سخن 
گفته و شاعر آن را در خود بازیافته.شعرهای 
نیمایی شــاعر، مرا کمی به یــاد روایت های 
اخــوان ثالث می اندازد. وقتی شــاعر روایت 
می کند، کمی زبان گزارش را با اندکی شــعر 
نــاب قاطی می کند: »خدایــا خوب آگاهی/

نگاهی گــرد گیتی بر/به امیــد یکی همراز 
و هم ســنگر/بگرداندم مــن ار گاهی/زمین و 
آسمان درگوش من دشــنام نفرینی/سراسر 
خواند با آهی بدان روزان زندانی...«بردبارطبع 
منظوم و متوازنی دارد، باید شعرسپید-نیمایی 
بگوید، کمی باید وزن شعرش درونی تر شود و 
به دلیل سوژه هایی که به آن می پردازد وزن 

شعر، طبل از بیرون بزند.

نگاهی به دفتر شعر »سیاره های بی نفت« از حمیدرضا بردبار

سرزمینهایبزرگیدرونمنسوخت

   فیض شریفی  
   منتقد و پژوهشگر ادبیات

حاشیه فوتبال

جستارهای روایی من

شمسومن!

شــب پس از شــبی که خواب مولانا را دیده بودم و 
به من ســفارش می کرد مهر بورز و عاشــقی کن و 
شادباش، خواب شــمس را هم دیدم! بسیار عجیب 
بود! دســت هایش را به پشــت کمرش گره زده بود و 

خرامان و اندیشناک راه می رفت!
من حتی یک بار هم ندیده بودمش اما او را شناختم و 
بلند صدایش کردم: شمس! آی شمس! )درست مانند 

صدا کردن مولانا، شمس را، در آخرین دیدارشان!(
و او برگشت و با چشــمانی نافذ نگاهم کرد و گفت: 

آه! تویی!
)خدایا! یعنی آوازه پرند و چرند تا اون دنیا رفته؟!(

گفتم: شمس جان! چرا کم فروشی کردی؟ از آن همه 
آدم! یکی را برگزیدی و آن هم نیمه راه، سرگشــته و 

حیران رهایش کردی!
زنــده و مرده مولانــا دنبال تو می گــردد و آتش بر 

خرمن هستی اش زدی!
خندید و گفت: اول بار که رفتم پای منبر مولانا و به وعظ 
و خطابه اش گوش دادم، برخلاف واعظان دیگر، پشــت 
کلمات بی ارزش و موهومش، اما آتشــی پنهان یافتم! و 

خواستم او و خلقی را با آن اتش بسوزانم و پاک کنم!
- اما تنها او را سوزاندی و خلایق، همچنان از منبری 

به منبری دیگرند؟!
- انسان ها آزادند و دارای اندیشه!

- پس چرا مولانا هنوز سرگردان و ناآرام است؟!
- او و همــه آن هایی که مردمــان را گمراه کردند و 
می کنند، به شمار روزها و عمرهای تلف کرده خلایق 
ســاده دل و نادان! بــه فرجامی چنین ســرگردانی 

خواهند گذراند تا زمان بخشش فرارسد!
...

- حال، مرا چگونه می بینی
 ای شمس؟!

با لبخند، بی درنگ پاســخ داد: تو که چرندیات زیاد 
می بافــی! ها! ها! ها! اما مراقب باش کســی را گمراه 

نکنی!
و با خنده مستانه ای از من دور شد!

   مرتضی فخری قاضیانی  
   نویسنده

پرندوچرند!

روزیکهایتالیادرجنگجهانیدومتسلیمشد
جنگ جهانی دوم تلفات انسانی زیادی داشت و خسارات 
مادی فراوانــی در اروپا و بقیه جهان به جا گذاشــت. 
کشورهای درگیر جنگ تا سال های سال نتوانستند از 
بابت خســارت واردشده به روال عادی برگردند و مردم 
هم با تلخی و سختی زندگی می کردند. دراین بین ایتالیا 
به نسبت شرایط ســخت تری را تجربه کرد، چون هم 
دیکتاتــوری خون ریز در آنجــا حکومت می کرد و هم 
همه جانبه وارد جنگ شــده بود و نبرد داخلی هم در 
آن جریان داشــت. در تمام طــول جنگ جهاني دوم، 
طراحان نظامي و کارشناســان جنــگ به این نتیجه 
رسیده بودند که براي شکست هیتلر، باید جبهه دومي 
علیــه آلمان نازي پدید آید. اســتالین، رهبر دیکتاتور 
شوروي هنگامی که فشار ماشین سنگین جنگي آلمان، 
یک باره متوجه شوروي شده بود، این تقاضا را از متفقین 
خود کرد، ولي آن ها از این کار شانه خالي می کردند و 
اگر هم جبهه دومي را هم باز کردند، به جای آن که در 
اروپا باشــد، در جاي دیگري بود. به هرحال، در نوامبر 
1942م، قواي مشــترک انگلیس و امریکا در مراکش، 

تونس و الجزایر واقع در شــمال افریقا پیاده شدند. در 
ماه مه 1943، سربازان مزبور که به نیروهاي انگلیسي 
مستقر در مصر پیوســته بودند، قواي متحد آلماني و 
ایتالیایی را در شمال آفریقا، مجبور به تسلیم کردند. دو 
ماه بعد، جبهه دومي که موردنظر بود گشوده شد و سپاه 
متحد امریکا و انگلیس در دهم ژوئیه 1943، به جزیره 
سیسیل در جنوب ایتالیا حمله کرد و پس از تصرف این 
جزیره، به خاک اصلي ایتالیا به عنوان متحد اصلي آلمان 
در اروپا هجوم آوردند. با شکست های پی درپی ایتالیا در 
این جنگ، در روز 25 ژوئیه 1943م، رژیم فاشیســتي 
موسولیني در ایتالیا سقوط کرد و دولت جدید ایتالیا، 
در روز هفتم سپتامبر، فرمان تسلیم نیروهاي این کشور 
در برابر متفقین و ترک مخاصمه را صادر کرد با ایجاد 
این تغییرات، هرچند موسولیني به کمک هیتلر براي 
تشکیل یک حکومت جمهوري طرفدار آلمان در شمال 
ایتالیا به میلان بازگشت، ولي با اعلان جنگ دولت جدید 
ایتالیا به آلمان، سیر شکست هاي آلمان سرعت بیشتري 
گرفت و حکومت جمهوري موسولیني نیز دوامي نیافت.

حافظه تاریخی

جزئیات سعدی

مشق کلمات

ساخت مدل سه بعدی یک سامانه دوستاره ای 
اخترشناســان به کمک یک ســتاره لرزان کوچک که 
رصدش بسیار ســخت بوده، توانسته اند سیاره ای شبیه 
مشتری را شناسایی کنند که به دور یک ستاره می چرخد 
و ستاره دیگری هم در منظومه آن وجود دارد. این اولین 
باری اســت که دانشمندان توانسته اند چنین ساختاری 
را به صورت ســه بعدی مدل سازی کنند. پژوهشگران با 
استفاده از آرایه خط پایه بسیار بزرگ )VLBA( در بنیاد 
ملی علوم آمریکا توانسته اند این منظومه دوستاره ای را 
شناســایی و اولین مدل سه بعدی کامل را از تعامل این 
ســیاره با ستاره های خود به وجود بیاورند. این اکتشاف 
نه تنها به لحاظ بصری خیره کننده است، بلکه می تواند 
اطلاعــات ارزشــمندی را درباره فرآیند شــکل گیری 
ســیارات در اختیار ما قرار دهد. تاکنون فقط سه سیاره 
فراخورشیدی با استفاده از این تکنیک که اخترسنجی 
نامیده می شود، شناسایی شــده اند. دوستاره ی موجود 
در این منظومه 896AB GJ نام دارند و فاصله شــان 
با زمین حدود 20ســال نوری اســت. آن ها ستاره های 
کوتوله سرخ هستند که رایج ترین ستاره در کهکشان راه 
شیری محسوب می شود. ستاره بزرگ تر میان آن ها که 
این ســیاره به دورش می چرخد، 44 درصد خورشید و 
دیگری 17درصد خورشید جرم دارد. فاصله این دوستاره 
تقریباً معادل فاصله نپتون از خورشید است. اخترشناسان 
با بررسی رصدهای اپتیکی از سال 1941 تا 2017 این 
اطلاعات را به دست آورده اند. آن ها همچنین از اطلاعات 
رصدهای VLBA در بازه زمانی 2006 تا 2011 استفاده 
 VLBA کردنــد. محققان بــا اســتفاده از توانایی های
اندازه گیری هــای دقیقــی را از موقعیت این ســتاره ها 
در طــول زمان انجام دادند. ســپس با تحلیل های خود 
توانستند حرکت مداری ستاره ها و جابه جایی های آن ها 
در فضا را پیدا کنند. دانشمندان سپس موفق به ردیابی 
حرکت ستاره بزرگ تر شدند و انحراف های کوچکی را در 
حرکتش مشاهده کردند که در نهایت وجود این سیاره 
را فاش کرد. این انحراف ها از بابت اثر گرانشی سیاره بر 
ستاره اتفاق می افتد. محققان می گویند جرم این سیاره 
تقریباً دو برابر مشتری اســت و هر 284 روز زمینی به 
دور ستاره اش می چرخد. فاصله آن تا این ستاره هم کمتر 
از فاصله زهره تا خورشید است. »گیسلا اورتیز-لئون« 
از موسسه مکس پلانک می گوید: »این نخستین باری 
است که چنین ســاختار پویایی در سیاره ای مربوط به 
یک منظومه فشــرده دوتایی که احتمالاً در یک قرص 
پیش سیاره ای مشترک شکل گرفته، مشاهده شده است.«

دنیای علم

ماهواره های اینترنتی جدید و محموله 
بویینگ به فضا رفتند

شرکت اسپیس ایکس همراه یک موشک دسته ای ماهواره 
اینترنتی اســتارلینک را همراه محموله ای برای بویینگ 
به فضا فرستاد. بوســتر موشک پس از انجام عملیات در 
پهپادکشتی این موشک فرود آمد. موشک فالکون 9 از مقر 
فضایی کیپ کاناورال در ساحل ایالت فلوریدا به فضا پرتاب 
شد و همراه خود 51ماهواره استارلینک را به مدار زمین 
برد.علاوه بر ماهواره های اینترنتی استارلینک، یدک کش 
فضایــی Sherpa-LTC۲ نیز به فضا رفت. این ابزار در 
شــرکت »اسپیس فلایت« ساخته شــده بود. یدک کش 
Varuna- مذکور حامــل محموله ای برای مأموریــت
V بویینگ بود که هــدف آن آزمایش ارتباطات TDM

باند برای خوشه ای شــامل 147ماهواره اینترنتی زمین 
آهنگ است.نخستین عملیات پرتاب یدک کش فضایی 
Sherpa-LTC قرار بود در ژانویه 2022 انجام شــود 
اما به دلیل نشت پیشــران این محموله از فرایند پرتاب 
حذف شد. در مأموریتی که امروز صبح انجام شده بوستر 
اول موشــک فالکون 9حدود 8.5دقیقه پس از پرتاب در 
اقیانوس فرود آمد. از ســوی دیگر Sherpa-LTC نیز 
حدود 49دقیقه پس از پرتاب از موشک جدا شد. 23دقیقه 
پس ازاین فرایند ماهواره های استارلینک نیز از موشک جدا 
شدند. این چهلمین عملیات اسپیس ایکس در سال جاری 
میلادی است.اسپیس ایکس تاکنون بیش از 3هزار ماهواره 
استارلینک به مدار زمین فرستاده و قصد دارد یک خوشه 

عظیم از ماهواره های اینترنتی را فراهم کند.

فناوری

با همین واژه های معمولی

دریچه
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  طبق تحقیقات انجام شده فکرهای پلید و شوم و نقشه 
کشیدن برای دیگران باعث تقویت حافظه میشه! جالبه؟ 
پس اینم بگم چون یکی از خصوصیات قاتل های سریالی، 
)آتیش پاره توییتر( حافظه قوی اوناست.  

  سامســونگ و اپل اول هندزفری رو از جعبه موبایل 
حذف کردن، بعد آداپتور شــارژر رو حذف کردن، الانم 
خود کابل رو. سال دیگه گوشی بخری ممکنه توش پوچ 
باشه و گوشی نباشه؛ بالاخره محیط زیست خیلی مهمه. 
)سَجّی(  

   چرا وقتی یه نفر سگش گم میشه و بعد از چند ساعت 
پیداش میکنه بغلش میکنه و کلی بوسش میکنه ولی 
وقتی بچش گم شه و بعد از چند ساعت پیداش میکنه 
)mory( کتکش میزنه؟ 

 تو الکساندراپلاتز رفتم یه رستوران برای خرید پاستا، 
کلی تلاش کردم با گوگل ترنسلیت منوی آلمانی رو ترجمه 
کنم و با انگلیسی هی از فروشنده سؤال می پرسیدم و در 
آخر هم شانسی یه شماره رو انتخاب کردم گفتم این و 
آقای فروشنده رو به همکار آشپزش کرد و گفت: »عمو 
)Golnaz Aliakbar( محمود یه پاستا پنه با قارچ« 

مجازستان


